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۴شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۰
۲۷ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۰
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میهمان را گرامی بدار
»

ً
وْ کانَ کافرا

َ
 وَل

َ
یف کْرِم الضِّ

َ
شرحی بر حدیث »ا

در دیــن مبیــن اســام بــرای حرکت‌هــای اخلاقــی و اجتماعــی، آدابــی ذکــر شــده 
اســت که بیشــتر آن‌ها از قرآن کریم و روایات گرفته شــده‌اند. در اســام، میهمان 
یــفَ وَلَــوْ کانَ کافــراً؛ میهمــان را  کْــرِم الضِّ حرمــت ویــژه‌ای دارد. عبــارت مشــهور »اَ
لــت می‌کنــد. نقــل شــده اســت  کــرام کــن، هرچنــد کافــر باشــد«، بــر همیــن معنــا دلا ا
ــاره تکریــم میهمــان  کــرم)ص( بــه حضــرت علــی)ع( درب کــه ایــن توصیــه را پیامبــر ا
کرده‌انــد و دربــاره میهمــان کافــر و مســلمان، تفاوتــی وجــود نــدارد. همیــن کــه 
فــردی به‌عنــوان میهمــان وارد خانــه شــد، بایــد جایــگاه ویــژه‌ای بــرای او درنظــر 
گرفــت. از نظــر پیامبــر، احتــرام بــه میهمــان و رســیدگی بــه او واجــب اســت: »مَــنْ 
کانَ یُؤمِــنُ بِــاللّه وَ الْیَــوْمِ الاخِــرِ فَلْیُکْــرِمْ ضَیْفَــه؛ هرکــه بــه خــدا و روز واپســین 

کــرام کند«)جامع‌الاخبــار، ص۳۷۷، ح۱۵۵۳(. ایمــان دارد، بایــد میهمانــش را ا
ــان  ــت میهم ــزو گرامیداش ــه ج ــورى ک ــه ام ــان هم ــم درمی ــت بدانی ــوب اس خ
شــمرده شــده اســت، خوش‌رویــى و ابــراز مهــر و محبــت بــه میهمــان، جایــگاه 
ویــژه‌اى دارد. درواقــع بــدون رعایــت ایــن اصــل، همــه تلاش‌هــاى میزبــان براى 
گرامیداشــت میهمــان، ب‌ىثمــر خواهــد بــود، لــذا در روایتــى از امام‌علــى)ع( آمــده 
ــرٍ؛ چهــره گشــاده، از تــرش‌روى  ــن قَطــوبٍ مُؤثِ ــرٌ مِ ــرٌ خَی اســت: »وَجــهٌ مُستَبشِ

ایثارکننــده، بهتــر اســت«.
ایــن ســخن به‌روشــنى بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد کــه ایثــار و مقــدم داشــتن 
گــر بــا خوش‌رویــى  دیگــران بــر خــود کــه به‌مراتــب از میهمانــى ارزشــمندتر اســت، ا

همــراه نباشــد، ارزشــى نــدارد، چــه رســد بــه میهمانــى.
کْرِمُوه؛ هرگاه 

َ
رسول خدا)ص( در حدیث دیگری می‌فرمایند: »اِذا جاءَکُم الزّائِرُ فَأ

فردی به دیدارتان آمد، او را گرامی دارید«)فردوس، ج یک، ص۳۳۹، ح۱۳۵۰(.
برخــی رفتارهــای پیامبــر)ص( در برابــر میهمــان، بیانگــر حرمــت و احترامــی اســت که 
کــرم  آن حضــرت بــرای آنــان قائــل بــود. »هنگامــی کــه گروه‌هایــی بــه دیــدار پیامبــر ا
)ص( می‌آمدنــد، آن حضــرت بهتریــن لباس‌هــای خــود را می‌پوشــید و اصحــاب 

را نیــز بــه ایــن کار امــر می‌کرد«)طبقات‌الکبــری، ج۴، ص۲۵۸(.
بــط  وا ز ر تــر ا ا رتبــاط رســمی فر پوشــیدن بهتریــن لباس‌هــا و برقــراری ا
ــام  ــت. ام ــان اس ــگاه میهم ــمندی جای ــت و ارزش ــان‌دهنده اهمی ــی، نش معمول
موســی‌بن‌جعفر)ع( می‌فرماینــد: »هنگامــی کــه بــرای پیامبــر میهمــان می‌آمــد، 
همچنــان بــا او بــر ســر ســفره می‌نشســت و هرگــز پیــش از میهمــان دســت از 
ــن  ــر ای ــنت پیامب ــد: »س ــی می‌گوی ــنن‌النبی، ص۱۳۰(. غزال ــفره نمی‌کشید«)س س

بــود کــه میهمــان را تــا در خانــه بدرقــه می‌کــرد«.
در حدیثــی از شــیوه رفتــار امــام جعفــر صــادق)ع( بــا میهمــان، چنیــن می‌خوانیــم: 
»جماعتــی از قبیلــه جهنیــه نــزد امام‌صــادق)ع( آمدنــد. چــون خواســتند از نــزد 
ــد  ــان توشــه مســافرت ببندن ــرای آن ــد، امام‌صــادق)ع( دســتور داد ب ایشــان برون
و بــه آنــان صلــه داد، ولــی بــه غلامــان خــود فرمــود در بســتن بارهایشــان بــه 
غ شــدند و بــرای  آنــان کمــک نکننــد. چــون میهمانــان از مقدمــات حرکــت فــار
خداحافظــی خدمــت آن حضــرت آمدنــد، پرســیدند: یابن‌رســول‌ا...! بــه بهتریــن 
شــکل از مــا پذیرایــی کــردی، پــس چــرا در آخــر بــه غلامــان خــود دســتور دادی کــه 
در بســتن بارهــا بــه مــا کمــک نکننــد؟ حضــرت فرمــود: مــا اهل‌بیــت، میهمانــان 

را بــرای رفتــن از نــزد خــود کمــک نمی‌کنیــم«.

 
شرح 
حدیث

یادداشت 

رسم آدمیت

 چه سری است در یاد کردن خدا که می‌تواند زندگی انسان را تغییر 
دهد و اصلاح کند؟ اینکه خداوند در قرآن کریم، بارها انسان را به 
اهل ذکر بودن ترغیب می‌کند، جای فکر و تأمل بسیار دارد؛ البته 
اهل ذکر بودن، تنها به تسبیح به دست گرفتن نیست و قفل دل 
انسان باید با نگاه آن معشوق ازلی، باز شود و قلب او با یاد خداوند، 

رام و آرام شود.
بالاترین ذکر، خود نماز است که بر همین اساس، خداوند نماز را بر 
کید کرده و آن را ستون دین و مایه اصلاح  ما واجب و بسیار بر آن تأ
دنیا و آخرت انسان قرار داده است که صبح و ظهر و شب، انسان، 
هرجا که هست، رو به‌سوی خالق خویش برگرداند و از کسی یاد کند 
که از اوست و به‌سوی او برگردانده خواهد شد و باید زندگی خود را 
برای او و به‌سوی او و با رضایت او بسازد و قدم‌های خود را به برکت 

همین ذکر به‌سمت خداوند محکم کند.
کید  در این بین، روی سحر و عبادت سحر و تأثیر آن در زندگی فرد، تأ

بیشتری شده است که:
از یمن دعای شب و ورد سحری بود هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ�

یکی از سعادت‌های انسان همین است که بتواند اهل سحرخیزی و یاد کردن 
خداوند در هنگام سحر باشد که این یاد کردن و ذکر خداوند یا با خواندن نماز 
شب می‌تواند باشد یا با قرآن خواندن در سحر یا با زیارت رفتن‌های صبحگاهی و 
هر برنامه ثابتی که انسان به‌طور پیوسته برای خودش تعیین می‌کند که روز او را 
روشن کند. علاوه‌بر آن به ما گفته‌اند مهم است که شروع کارها با یاد خدا باشد و 
انسان روز خود را با یاد او آغاز کند و چشم خود را با صدا زدن خداوند، همراه دیگر 

موجودات باز کند که گفت:
غ، تسبیح‌گوی و ما خاموش! مر آخر این رسم رسم آدمیت نیست�

»بسم‌ا‌... گفتن« خودش از بهترین اذکار است و اینکه انسان وقتی می‌خواهد از 
منزل خارج شود، توصیه شده است که با خودش پاره‌ای از اذکار را زمزمه کند؛ مثل 

این آیه شریفه که می‌فرماید:
مْرِی إِلَى ا... إِنَّ ا... بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ؛ و کار خود را به خدا وا م‌‏ىگذارم که او به 

َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
وَ أ

حال بندگان، بصیر است.
و عادت بر مداومت و خواندن آیت‌الکرسی که بسیار توصیه شده است.

کرم)ص( است که فرمودند: »من قال - یعنی:  و نیز این روایت زیبا از حضرت رسول ا
 باللّه، یُقَال له: هُدِیتَ 

َّ
ه إِل لتُ على ا...، وَلَا حول ولا قُوَّ

ّ
إذا خَرج من بَیتِه -: بِسم ا... تَوَکَ

یطَان«: »هرکه هنگام بیرون آمدن از خانه‌اش بگوید: 
ّ

ى عَنه الشَ وَکُفِیتَ وَوُقِیتَ، وَتَنَحَّ
 بِالله: به نام ا...، بر ا... توکل کردم و هیچ 

َّ
هَ إِل  قُوَّ

َ
 حَولَ وَ ل

َ
بِسمِ ا... تَوَکلْتُ عَلَى ا...، وَ ل

قدرت و توانایی جز از طرف او نیست، به او گفته می‌شود: برای تو کافی است. هدایت 
و کفایت و محافظت شده‌ای و شیطان از او فاصله می‌گیرد«.

جدا از آن به‌طورکلی انسان باید لسان 
خود را به اذکار مختلف مثل استغفار 

و استغفرا... گفتن و ذکر لااله‌الاا... و 
ذکر شریف صلوات بر محمد و آل 
محمد)ص( که توشه عمل انسان 
را سنگین و بلا را از او دور می‌‌کند، 

عادت بدهد.
از خداوند بزرگ می‌خواهیم که ما و 

خانواده ما را از غافلان قرار ندهد و با 
یاد خود، زندگی ما را روشن و امورمان 

را اصلاح کند و آرامش و 
سعادت در دو دنیا را 

گرداند.  روزی‌مان 
ان‌شاءا...!
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آمنه مستقیمی| جالب است که ما برای ارتقای مدرک، رده شغلی، پول و سرمایه، برنامه‌ریزی و هزینه بسیار می‌کنیم اما یادمان 

می‌رود که در عالم درون خود چه سرمایه‌های عظیمی‌ داریم که با غفلت و بی‌توجهی ما، کارکردشان را از دست داده‌اند؛ 
گر باشد، دیگر دستاورد‌های آدمی‌ هم ارزش و معنا پیدا می‌کند؛ وگرنه چه بسیارند صاحبان  سرمایه‌ای مثل کرامت که ا
گر قدرت و پولشان را بگیری، هیچ از آن‌ها باقی نمی‌ماند و فراوان‌اند آن‌ها که با کرامت روح و  پول و ثروت و قدرت که ا
لاسلام‌والمسلمین  جان، بی‌نیاز از زر و زور دنیا هستند. برای بررسی جایگاهی که کرامت به انسان می‌بخشد، با حجت‌ا

مصطفی اخوی، کارشناس مذهبی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

در گفت‌وگو با کارشناس مذهبی بررسی شد

کرامت انسان در پرتو تعالیم قرآن

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اخوی:

چرا ما صفات نکوهیده و نیز پسندیده 
داریم؟ چون انسانیت انسان در این 

تضاد‌ها مشخص می‌شود

خلقت انسان در نظام تمدن ولایی

انسان‌شناســی و انسان‌ســازی اهمیــت بســیار دارد؛ اینکــه انســان بدانــد اشــرف مخلوقــات اســت. دعــوا و بحــث ملائکــه در 
کی و جنایــت دارد. خــدا پاســخ  کــه بــه خــدا گفتنــد ایــن انســان، پیشــینه خونریــزی و ســفا خلقــت آدم بــر ســر همیــن بــود 
ــا فرهنــگ و تمــدن نظــام ولایــی خلــق می‌کنــد:  داد: »مــن چیــزی می‌دانــم کــه شــما نمی‌دانیــد«. نکتــه آنکــه خــدا انســانی را ب
رْضِ خَلِیفَــه«؛ یعنــی انســانی می‌توانــد انســانیت خــود را پیــدا کنــد کــه در مســیر نظــام ولایــی حرکــت کنــد؛ وگرنــه 

َ ْ
»جاعِــلٌ فِــی ال

ــود. ج می‌ش ــار ــانیت خ ــره انس از دای
این نظام ولایی، از دستورات قرآن، انبیا و اهل‌بیت)ع( به‌دست می‌آید. خدا در ابتدای سوره مبارکه الرحمن، ابتدا به آموزش قرآن 
کریم و پس از آن به خلقت انسان اشاره می‌کند؛ این یعنی انسان مدنظر قرآن، فردی است که با تعلیم قرآنی حرکت کرده باشد؛ 
وگرنه در مقام انسانیت قرار نمی‌گیرد. ما در مسیر خلقت در نظام تمدن ولایی قرار گرفته‌ایم، نه تمدنی که امثال ویل‌دورانت 

معرفی می‌کنند و براساس آن، ابتدا مردم کاری انجام می‌دهند و بعد تمدن می‌شود.
تمدن غربی‌اروپایی چنین است که هر گروهی کاری می‌کند، در یک بازه زمانی نام تمدن به خود می‌گیرد. در نظام تمدنی غیرولایی 
در مسائل اخلاقی و جنسی و... تنزل انسانیت به‌وفور دیده می‌شود؛ برای مثال در اروپا ازدواج با‌ اشیا، مرسوم شده است و در 
خبر‌ها می‌خوانیم که زنی با فرش خود ازدواج کرده است. این‌ها برای آن است که آدمی‌ در مسیر نظام ولایی قرار نگرفته است 

که انسانیت خود را بیابد، لذا به نقطه انتحار و انتهای دنیا رسیده است که دست به چنین کاری می‌زند.
برای اینکه انسان، کرامت ارزشی خود را سرمایه‌گذاری کند، نیاز به آموزه‌هایی دارد که در این مدار قرار بگیرد. خوب است نسل 
جوان ما با کتاب‌های شهیدمطهری به‌ویژه »انسان‌وایمان« مأنوس شوند که دنیایی حرف در خود دارد و می‌گوید: خدا برای 
ج شده است، حال مگر  گر یک وسیله کوچک بخریم، شیوه مصرف آن در سیر و حرکت و صیرورت انسان چه برنامه‌ای دارد. الان ا

می‌شود مخلوقی اشرف مخلوقات باشد و خداوند، برنامه‌ای برای تحقق انسانیت او نداشته باشد؟

راه‌هایی که باید برویم

رعایت دو نکته مهم در این‌باره ضرورت دارد؛ نخست آنکه 
افرادی که کارگزار اجرای برنامه‌اند و در فضای فرهنگی فعال 
وحانیان، تشکل‌های دانشجویی  هستند، مثل جامعه ر
و... خودشان اهل تهذیب باشند تا دریابند فساد و تهذیب 
نداشتن چه می‌کند و چه درمانی دارد. نکته دوم آنکه برای 
کار فرهنگی سرمایه‌گذاری شود. کار فرهنگی، عمیق است نه 
سطحی. همایش و نمایش خوب است اما ما به کار‌های عمقی 
و جدی و پیوسته و نتیجه‌بخش نیاز داریم. باید برنامه‌ریزی 
و اتاق فکر تشکیل شود؛ وگرنه نتیجه نمی‌دهد. در سیره 
گرد دغدغه داشتند و کار  اهل‌بیت)ع( است که برای تربیت شا
می‌کردند و مدام با آن‌ها در ارتباط بودند. در روایت است که 
گر  کرم)ص( برای نماز صبح، حضوروغیاب می‌کردند و ا پیامبر ا
کسی نبود، حضرت جویای حال و دلیل غیبت او می‌شدند 
گر بیمار بود، به عیادتش می‌رفتند. این دغدغه فرهنگی  و ا
پیامبر)ص( در جامعه، نشانه پیگیری و تلاش برای حل موانع 
است، لذا دغدغه‌مندی و نیز تهذیب شخصی و اخلاق‌مداری 

اجتماعی، از عوامل به کرامت رساندن آدمی‌ است.

چرا در مواجهه با این موانع، شکست می‌خوریم؟

مــا خــود را تزکیــه نکــرده و جلــوی حربه‌هــای شــیطان را 
نگرفته‌ایــم؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه در رویارویــی بــا ایــن 
موانــع، شکســت می‌خوریــم. از ‌امیرالمؤمنیــن)ع( پرســیدند 
چــرا شــما این‌قــدر خــوب هســتید؟ فرمودنــد: »بــرای اینکــه 
جلــوی ورودی قلبــم را گرفتــه‌ام«. ایــن قلــب حــرم خداســت. 
غیــر خــدا را در آن راه ندهیــد. وقتــی دریچــه قلــب بــاز شــود، 
هــر چیــز نامربوطــی وارد آن ‌می‌شــود و در مواجهــه بــا موانــع 

انســانیت، شکســت می‌خوریــم.

موانع تحقق کرامت

در این مسیر ما، هم مانع داریم هم اسبابی که ما را به مسیر انسانیت سوق می‌دهد. چرا ما صفات نکوهیده و نیز پسندیده داریم؟ 
چون انسانیت انسان در این تضاد‌ها مشخص می‌شود. ما ظلم را دوست نداریم؛ چون ماهیتا بد است اما امروز در جامعه و در 
دنیا ظلم را می‌بینیم؛ مثل قضیه اخیر کرمان و داغدار شدن خانواده‌ها و ملت ایران، مثل ظلم به مردم غزه و فلسطین و دیگر 

جا‌های دنیا. چرا انسان حاضر می‌شود خود را در مسیر ظلم قرار دهد؟ چون موانع را نمی‌شناسد و آن‌ها را برطرف نمی‌کند.
گر انسان قلب  گر مناسب نباشد، نمی‌توان سرمایه باارزش را در آنجا گذاشت. ا  ابتدا باید مکان سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم. و ا
خود را از ریا، تکبر، ظلم، غرور و حسادت خالی نکند، در مسیر انسانیت موفق نمی‌شود؛ مثل اینکه شب تا صبح، نماز شب 
بخوانیم و هنگام صبح غیبت کنیم. همین یک غیبت نه‌تنها ارزش همه نماز شب ما را از بین می‌برد، بلکه ۳۹روز دیگر هم بدهکار 
می‌شویم؛ چون در روایت است وقتی غیبت می‌کنیم، چهل روز ثواب اعمال ما به حساب کسی که غیبتش را کرده‌ایم، واریز می‌شود.

باید بدانیم که فقر مطلقیم

خــدای متعال می‌فرماید: »اول بدانید فقیر هستید؛ یا 
نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى ا...«)فقر به معنای انسانی نه 

َ
اسُ أ هَا النَّ

ّ
یُ

َ
أ

مالی(. خدا تصریح می‌کند: ‌»ای انسان‌ها! شما فقیرید و 
خدا بی‌نیاز است«. پروردگار در سوره مبارکه انشقاق بازهم 
انسان را خطاب می‌کند و می‌فرماید: »ذات تو این است که 
تلاش‌کننده‌ای سرسخت هستی: اى انسان! تو با سختى و 
تعب، خودت را به‌سوى پروردگارت م‌ىکشانى و سپس وى را 
ملاقات خواهى کرد« و نیز تصریح قرآن است که براى انسان 

جز حاصل تلاش او نیست.

شیطان دور قلب، طواف می‌کند

نفس و شیطان، ما را ر‌هــا نمی‌کنند. ‌امیرالمؤمنین)ع( در 
خطبه هفتم از نهج‌البلاغه می‌فرمایند: »شیطان دور قلب 
انسان طواف می‌کند، به این‌ امید که دریچه‌ای از قلب به 
روی او باز شود و یک گناه این دریچه را باز می‌کند. به‌مرور 
شیطان در قلب انسان تخم‌گذاری می‌کند و کار به جایی 
می‌رسد که انسان با چشم شیطان می‌بیند و با زبان شیطان 
سخن می‌گوید«. باید مراقب قلب بود. ناامیدی معنا ندارد. 
خداوند برنامه‌ای طراحی کرده است که با اراده و تحرک و 

تلاش، می‌توان آن را محقق کرد.

سرمایه‌گذاری سودآور

از‌ امیرالمؤمنیــن)ع( نقــل اســت کــه: »تــو فکــر می‌کنــی جرمــی 
صغیــر هســتی، نــه. عالــم بزرگــی در تــو تعبیــه شــده اســت. ایــن 
عالــم بــزرگ همــان انســانیت اســت«. »رســد آدمــی‌ بــه جایــی 
ــان  ــر انس گ ــاق، ا ــم اخ کــه به‌جــز خــدا نبینــد«؛ بــه تعبیــر عل
ــرای حفــظ و  ــا ب ــود، حتم ــف ش ــود واق ــانیت خ ــام انس ــه مق ب
تعالــی آن قــدم برمــی‌دارد. طبیعتــا در ایــن مســیر، موانعــی 
هــم وجــود دارد و راهنمایی‌هــا را هــم خــدا بــرای مــا قــرار داده 
اســت. این‌طــور نیســت کــه آدمــی‌ را بــرای خوروخــواب، خلــق 

کــرده باشــد.

2کرامتی که خدا به انسان هدیه داده است

طبق تصریح قرآن کریم، انسان اشرف مخلوقات و عزیزترین مخلوق خدای متعال است و لذا ارزش و کرامت والایی دارد. برای درک 
این جایگاه، بهترین آموزه و استاد، قرآن کریم است. با نگاهی به آیات این کتاب مقدس، ما با دو نوع کرامت برای انسان مواجه 
مْنا بَنِی آدَمَ؛ ما به انسان کرامت دادیم«؛ یعنی این خلقت، در  می‌شویم؛ نخست کرامت ذاتی که در خلقت آدمی‌ است: »وَ لَقَدْ کَرَّ
ذات کرامت برای آدمی‌ است اما کرامت دیگری هم هست که تمام سرمایه‌گذاری خدا روی آن تمرکز دارد؛ همان کرامت ارزشی 

کُمْ«. تْقَا
َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ ا... أ

َ
یا پاداشی انسان: »إِنَّ أ

قلب را از غیر خدا خالی کنید

گر به بیماری‌هایی مثل غرور، ریا و حسد  باید مراقب بود. ا
مبتلا شویم، کرامت انسانی‌مان از بین می‌رود. باید درصدد 
اصلاح برآییم و قلب را از غیرخدا خالی کنیم. انسان باید 
موانع انسانیت را بشناسد و بکوشد از آن‌ها دور شود و در 

این مسیر نیفتد.

از نعمت عقل استفاده کنیم

در این مسیر عقل به‌عنوان حجت باطنی، چراغ راه و هادی 
آدمی‌ است. به تعبیر امام‌کاظم)ع( در خطاب به هشام، ما 
دو حجت داریم؛ یکی ظاهری که انبیا و اولیای الهی هستند 
و دیگری باطنی که عقل اســت. باید از این موهبت الهی 
استفاده و مسیر انسانیت را پیدا کرد تا به وعده قرآن، به 

مقصد دیدار خداوند برسیم.

باقی راه با خود ماست

خدای متعال می‌فرماید: »ما شما را انسان خلق کردیم اما باقی راه دست خودتان است«؛ یعنی قدر کرامت ذاتی خود را بدانید 
و برایش ارزش قائل شوید و به آن اوج دهید و آن را به باد ندهید. انسان وقتی کرامت ذاتی خود را درک نکند، به جایی می‌رسد 
ولئِکَ«. خدا به انسان، عقل و گوش و چشم داده 
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که مقامش از حیوانات هم پایین‌تر می‌رود: »أ

است. باید از این‌ها استفاده کند تا با درک کرامت ذاتی، به کرامت ارزشی و پاداشی خود برسد؛ یعنی همان مقام تقوای الهی.
کرامت ارزشی با تفکر در جایگاه و عظمت انسانی و تلاش برای رشد و ارتقای آن به‌دست می‌آید. به تعبیر مولوی باید بدانیم

»ز کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود«. با قدم برداشتن در مسیر تقوا و انسانیت است که کرامت آدمی‌ تأمین می‌شود.


